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  دانشجوي دكتري فقه و حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد
  رشيده آقايي ديناني

  ه علوم قضاييگاآموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشدانش
  

  )1/7/1391 :تاريخ پذيرش نهايي  - 5/1/1391:  تاريخ دريافت( 
  

  :چكيده
اي بـه گونـه   .شودهاي مختلف حقوقي ديده مياي است كه در نظاممبتني بر سيره عقلائيه ،نهاد تعدد قاضي

هـر چنـد در   . كه مجمعي از قضات به صورت مشترك و در يك مورد واحد به انشاء و اصـدار حكـم بپردازنـد   
به صراحت سخني پيرامون نهاد تعدد قاضي و يا قضاوت مشترك و شورائي به چشم  ،همه فقهاي اماميه كلام
توان دريافت كه فقها وحدت يا تعـدد قضـات را در شـرايط كلـي     ولي با بررسي ادله جواز قضا مي ،خوردنمي

همچنين با . يوه قضاوت گشودتوان راهي به سوي اين شبنابراين از اطلاق اين ادله مي .اندقاضي مطرح نكرده
تـوان بـه ايـن    بررسي تفاوت مفهوم حكم و فتوي و تعريف موسعي كه فقها براي حكم حاكم قائل هستند مي

اي كه در آن نهفته است موضوعيت تـام نـدارد و طريقـي بـراي     به رغم مصلحت ملزمه ،دست يافت كه حكم
حدت و تعدد قاضي در انشاء حكم وجود نـدارد  تفاوتي ميان و ،رسيدن به حجت شرعي است و در اين طريق

  .و چه بسا نحوه قضاوت مشترك كه حاصل شور و مشورت قضات است بيشتر مورد اطمينان باشد
  

  .اجتهاد، الزام، تعدد قاضي، حكم، طريقيت، قاضي :هاكليد واژه
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  :مقدمه. 1
كه به سبب توجـه و  بدون شك منصب قضاوت از مناصب بسيار مهم و داراي جايگاه خطيري است 

در لسـان   اي كه دين مبين اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و كرامت انسـانها دارد، عنايت ويژه
شـناخته شـده و بـا توجـه بـه      » آداب القضـاء «عنوان باب مستقل و مبسـوط تحـت عنـوان    فقها به

هـاي  آگـاهي  حساسيت و ارائه يك روند دادرسي عادلانه، تصدي آن منوط به داشتن شرايط تـوان و 
تواند متصـدي آن  اهميت اين منصب در نظر شارع تا آنجاست كه اشغال نابجاي آن مي. خاص است

در بيـان ضـرورت و اهميـت    ) ع(منصب را به دوزخ رهنمون سازد؛ به همين جهت اميرمومنان علي 
عدالت قضايي و حفظ حقوق انسانها و همچنين خصوصيت اعتبار شـارع در ايـن مـورد، بـه قاضـي      

  1»يا شرُيح قد جلست مجلساً ما جلسه الّا نبي أو وصي نَبيٍ أو شَقي«: شريح فرمودند
بـه ايـن    ؛انـد ترين شعبه ولايت و تصرف در سلسله ديگران دانسـته قضاوت را مهم ،مشهور فقها

. كنـد اي كه شارع محدوده آن را مجاز شمرده در امور ديگران تصـرف مـي  صورت كه قاضي با سلطه
مگـر اينكـه از سـوي خداونـد      ،ين در اينجا اصل عدم جواز و صحت آن براي عموم افراد اسـت بنابرا

الموت است يا كسي كه خداوند متعال به او ولايت داده است و يا اينكه اجـازه  متعال كه مالك ملك
در واقع كسـي جـز   ). 234، 3ج :1371 منتظري،(اين امر خطير به او سپرده شده است اعمال شود 

حاكميت نـدارد و قضـاوت نيـز چـون      د و كسي كه از سوي او اجازه ولايت دارد حق ولايت وخداون
هاي آن اسـت و قاضـي مجبـور اسـت در سـلطه      ترين شعبههاي ولايت و بلكه مهماي از شعبهشعبه

 يـا  ،پس به ناچار بايد از سوي خداوند متعال كه مالـك همـه موجـودات اسـت     ،ديگران دخالت كند
ولو بلاواسطه با اسم و رسم مشخصي يا به عنوان عام ولايت و اجـازه يافتـه    ستي اوكسي كه از سو

  ). 229، 3همان، ج(در غير اين صورت قضاوت صحيح و نافذ نيست  ،باشد
اهميت منصب قضاوت در اسلام باعث شده اسـت كـه شـارع مقـدس ايـن منصـب خطيـر را از        

چـرا كـه بـه راسـتي ايـن       2.مان حكمراني دهدفر) ع(مناصب پيامبران قرار دهد و به حضرت داوود 
دين مبين . انداند كه از لغزش و انحراف در نحوه صدور حكم مصون بودهپيامبران و اولياي الهي بوده

اسلام به لحاظ توجه به حقوق افراد، نگاه پر دقتي به مباحث آداب قضا و همچنين به شرايط قاضي 
اي برخـوردار گشـته   م به سبب اين مهم از جايگاه ويژهافكنده است تا جائي كه سياست قضائي اسلا

  .است
در عصر حاضر با پيشرفت روز افزون جوامع بشري و وسـعت و تحـول مناسـبات حقـوقي ميـان      

                                                 
شـيخ صـدوق   (كنـد  اي كه بر آن جز پيامبر و جانشين پيامبر و شقي مقام نمـي اي شريح همانا بر منصبي تكيه زده .1

 ) 3222ح  ،5ج  ،3ج :1413

  ) 26سوره ص، (بين الناس بالحق يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم  .2
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افراد و ضرورت وجود يك رويكرد عادلانه قضايي، طبيعتـاً امـر قضـا را بـه چالشـي مهـم و اساسـي        
هـاي  ول روابط حقوقي، توسعه اينترنت و تجـارت گسترش بيش از پيش جوامع، تح. فراخوانده است

هاي فردي و اجتماعي سـازمان يافتـه در   الكترونيكي در عرصه حقوق خصوصي و همچنين رشد بزه
تـري را  جوامع و پيوند عميق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقـوق كيفـري، ضـرورت نگـاه عميـق     

دسـتگاه قضـائي بـا دقـت در موضـوعات      بايست قضات ضرورتي كه مي. طلبدنسبت به نهاد قضا مي
  . حكم، به انشاء آن بپردازند

در متـون   ياسـت كـه گـاه   » تعدد قاضي«هاي نيل به اين مهم، نهاد رسد يكي از راهبه نظر مي
نجفـي اصـفهاني،    .ك.ر(فقهي از آن به قضاوت مشترك يا تشـريك در قضـا و يـا قضـاوت شـورائي      

اي از قضاتي كه صـاحب شـرايط قضـا هسـتند     اي كه عدههشود؛ به گونتعبير مي) 59، 40ج :1420
در فرضي كه اجتهـاد  . مشتركاً و با همفكري و مشورت يكديگر نسبت به صدور حكم مبادرت ورزند

به عنوان يكي از مقدمات يا شرايط قضاوت مطرح شود و همچنين در فرضي ديگر كه ادله تقليد در 
از صـدور حكـم را اثبـات كـرد؛ چـون در فـرض اول        توان حجيت اين نحـوه مي ،قضاوت كافي باشد

تواننـد بـه طـور اشـتراكي و تخصصـي بـه قضـاوت        قضاتي كه تجزي در اجتهاد آنها مسلم است مي
پر . پردازندبپردازند و در فرض دوم نيز گروهي از قضات مقلّد با مشاركت يكديگر به صدور حكم مي

دعاوي حقوقي و كيفري، وجوه گوناگون حقوقي بـه   واضح است كه امروزه با توجه به اينكه در موارد
معناي اعم در هم تنيده شده و ممكن است اين امر در نحوه رسيدگي و صـدور حكـم بـراي قاضـي     

رسد راهبرد قضاوت شـورائي يـا مشـترك در جهـت رسـيدن بـه       نظر ميلذا به ،واحد پوشيده بماند
پس از بررسي شرايط قاضي در متون فقهي اين نوشتار بر آن است كه . عدالت قضائي سودمند باشد

اهل تشيع و تحليل نظريه تعدد قاضي در بين فقها و مخالفان آن و همچنين تبيـين وسـعت دايـره    
  . الزام حكم قاضي به حجيت اين شيوه از انشاء و اصدار حكم بپردازد

  
  :رويكرد آئين دادرسي. 2

به طـور كلـي    ،گيردي كه مورد اشاره قرار ميبه جز در موارد استثناي ،در سيستم قضائي فعلي ايران
بيني و مقرر نگرديده اسـت و رسـيدگي در امـور مـدني وكيفـري بـه روش       مساله تعدد قاضي پيش
به اين معني كه كليه جرائم ارتكابي اعم از حدود، قصاص، تعزيرات و  ،گيردوحدت قاضي صورت مي

ق، ارث و غيره توسط قاضـي واحـد صـورت    هم چنين كليه دعاوي مدني اعم از معاملات، نكاح، طلا
  ).82 :1372آخوندي، (مي گيرد 

 1373در واقع در نظام دادرسي كيفري بعد از انقلاب اسلامي در مرحله دادرسي بدوي تا سـال  
هاي عمـومي و انقـلاب مصـوب    همين اصل وحدت قاضي حاكم بود و حتي در قانون تشكيل دادگاه
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ايت شده است اما در مرحله بعدي يعني مرحله اعتـراض بـه   در مرحله بدوي همين اصل رع 1373
احكام كيفري در مرجع جديد به نام دادگاه تجديد نظر استان، قانون گذار از اصل وحدت قاضـي در  

در واقع آنچـه   1).34 :1388گلدوست جويباري، (قضاوت عدول كرده و تعدد قاضي را پذيرفته است 
هاي باشد اين است كه اصل وحدت قاضي در دادگاهمل ميدر حال حاضر در روند دادرسي ملاك ع

عمومي و انقلاب و نظامي در مرحله بدوي پذيرفته شده و در مرحله تجديد نظرخواهي از اين اصـل  
هاي تجديد نظر استان و شعب ديوان عالي كشور از اصل تعـدد قاضـي   فقهي عدول شده ودر دادگاه

و درمرحله بدوي در رسيدگي بـه جـرائم سـنگيني كـه     همچنين در امور كيفري . پيروي شده است
شـود در حـالي   قاضي تشكيل مـي  5هاي كيفري استان از مجازات قصاص، اعدام و رجم دارد دادگاه

هاي دادرسي عرفي در امور مدني و كيفري در اغلب موارد حتي در دادگاه بدوي سيستم كه در نظام
به نظر ). 34همان، ( قاضي پذيرفته شده است 7تا  قاضي و در برخي كشورها 5تا  3تعدد قضات از 

در پـذيرش   ،هاي دادرسي عرفي و همچنين مراجع عـالي قضـايي ايـران   رسد هدف رويكرد نظاممي
چون بديهي است . صدور حكم است سيستم تعدد قضات رسيدگي عادلانه در روند دادرسي و نهايتاً

باشـند و بـا   هـاي حقـوقي متخصـص مـي    اخهدر مجمعي كه در آن قضاتي كه هر نفر در يكي از ش ـ
توان به كشف مسايل غامض حقوقي پردازند، بهتر ميهمفكري و مشورت يكديگر به صدور حكم مي
بنابرين هر چنـد در سيسـتم قضـايي     .گيرد نايل شدكه در روند دارسي در مقابل دادرسان قرار مي

بت به احكام صادره از مراجع بدوي به دادرسي مراجع عالي، در رسيدگي به اعتراض، نس ةايران نحو
باشد ولي اعمال اين شيوه دادرسي در مرحله بدوي نيز به منظـور رفـع اطالـه    شكل تعدد قاضي مي

  .رسددادرسي و ارائه يك روند واحد دادرسي ضروري به نظر مي
  

   :شرايط قاضي در فقه. 3
آشتياني، (احتياج به نصب و اذن دارد طبق تعريف فقها امر قضا از توابع رياست كليه الهيه است كه 

بنـدي جـامع قضـات را بـه سـه دسـته       به همين جهت فقهاي اماميه در يك تقسـيم ). 474 :1363
شوند و ، فقط در زمان حضور به منصب قضا گماشته مي)ع(يا ائمه ) ص(كساني كه از ناحيه پيامبر 

در زمـان غيبـت و يـا بـه فراخـور      به قضات منصوب معروفند و قضات مأذون كه به اذن عام معصوم 
زمان در زمان حضور و همچنين قضات تحكيم كه در واقع، مترافعـان بـر قضـاوت و نفـوذ حكـم او      

                                                 
به منظور تجديد نظر در آراي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در   : هاي عمومي و انقلابقانون تشكيل دادگاه 20ماده  .1

جلسه . شودمركز هراستان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي
پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشـاء  . يابدنفر رسميت مي دادگاه با حضور دو

  .شود قطعي و لازم الاجراء خواهد شدمي
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فقها بـه نـوعي    ،در بيان شرايط اين قضات). 15: 1418 سبحاني،(اند دهند تقسيم كردهرضايت مي
س برخـي از ايـن شـروط را    اند كه شـارع مقـد  قضات برشمردهاز خصوصياتي را براي اين سه دسته 

  شـروطي كـه فقهـا بـراي قضـات       ،در نگـاه كلـي  . واجب و برخي ديگـر را مسـتحب انگاشـته اسـت    
اند عبارت است از بلوغ، عقل، ايمان، عـدالت، طهـارت مولـد، علـم، مـرد بـودن و اسـلام و        برشمرده

 .ك.ر(انـد  هنيـز شـرط دانسـت    همچنين در ضمن شرط عدالت، اشتراط امانت و تحفظ بر واجبات را
بنـابرين   ).517 ،2ج :1419 نراقي، و 83، 2ج :1411 ؛ شهيد اول،17، 40ج :1420نجفي اصفهاني،

اند رسد فقهاي اسلامي در ترسيم اين خصوصيات بيشتر به شرايط كلي قاضي نظر دوختهبه نظر مي
). 72: 1426تيسـير شـموط،   (و در اين بين سخني از وحدت يا تعدد قاضي به ميان نيامـده اسـت   

توان ادعا كرد مراد شارع مقدس در مقام متكلم و در بيـان شـرايط و قيـود مخـتص بـه      بنابراين مي
قاضي، تشريح همه صفات و خصوصيات اوست و روشـن اسـت كـه از شـرايط اطـلاق و از مقـدمات       

بنابراين از عدم ذكر شرط وحدت يـا تعـدد قاضـي در ادلـه      .حكمت در مقام بيان بودن متكلم است
توان بر اطلاق اين ادله استناد جست و بر اين قائل شد كه مراد شارع مقـدس از بيـان   واز قضا ميج

شرايط قاضي اختصاص به قاضي واحد نيست و چه بسا كه اين ادله مشمول قضات متعدد نيز گردد 
  ). 154، 1ج :1368 مظفر،(چون در واقع عدم البيان في مقام البيان دليل بر اطلاق است 

  
  :مهيدات نظري و مفهومي تشريك در قضات. 4

بدون شك نهاد تعدد قاضي مبتني بر سيره عقلائي است كه در طول تاريخ، جوامع بشري به نحوي 
نيز آن را تأييـد   1اند و تأكيد آيات قرآن كريم بر شور و مشورت در اموربا آن ارتباط تنگاتنگ داشته

بر موضوع اصلاح ذات البين و مراجعـه بـه عـدول     همچنين روايات بسياري وجود دارد كه .نمايدمي
براي مثـال در كنـز العمـال آمـده     . مومنين و همچنين رجوع به قاضي تحكيم نيز تأكيد شده است

و در بيان چگونگي صدور حكـم در مـواردي   ) ع(در جواب اميرالمومنين ) ص(است كه پيامبر اكرم 
يه را در شورائي بـين اهـل فقـه و عابـدين از     آن قض«: فرمايندكه حكم آن در سنت وجود ندارد مي

و نيز در جائي ديگـر در اثبـات لـزوم همفكـري و      2».مومنين قرار دهيد و بر رأي واحد قضاوت نكن
مشورت قاضي آمده كه شايسته است قاضي درمجلس قضاوت به دانشمندان امر كند كـه در موقـع   

ا آگاه نمايند و در مواردي كـه قاضـي بـه    قضاوت حاضر باشند تا در صورت اشتباه كردن قاضي، او ر

                                                 
 ) 38سوره شوري، (والذين استجابوا لربَهم و اقاموا الصلوة و امر هم شوري بينهم  .1

امرلم ينزل فيه قضاء في امره و لا سـنته كيـف تـأمرني؟ قـال      يا رسول االله إن عرض لي): ع(قال اميرالمومنين علي  .2
ح  ،812، 5ج :1405 هنـدي، (تجعلونه شوري بين اهل الفقه و العابدين مـن المـومنين و لا تقضـي فيـه بـرأي خاصـة       

14456 ( 
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، 11ج :1418علامـه حلـي،   (كند براي حل مشكل قضائي از آنان كمك بخواهـد  مشكل برخورد مي
بنابرين واضح است كه اين نحوه دادرسي مورد توجه در سيره عقلاء ). 595: 1406ابن براج،  و 398

  .باشدرار دارد ميو سيره متشرعه و البته شارع كه خود در راس خردمندان ق
معتقدند كه منصب قضا از توابع ) 474 :1363 آشتياني،. ك.ر(همان طور كه آمد برخي از فقها 

رياست عامه كليه الهيه است و احتياج به نصب و اذن دارد و حتي در قاضي تحكيم كـه منصـوب از   
ان اسـت  جانب مترافعين است منصبي است كه در نهايت بـه رياسـت الهـي كـه مخصـوص پيـامبر      

؛ 177 :1408؛ اردبيلـي،  10، 17ج :1419نراقـي،   .ك.ر(اي از فقهـا  امـا عـده  . شودبرگشت داده مي
ضرورت  وجوب قضاوت را نه از ) 492، 2ج :1404فاضل مقداد،  و 59، 40ج :1420نجفي اصفهاني،

از سـوي   اند كه اجازه قضات متعدد در حقيقت به عنـوان نيابـت  باب ولايت كه از باب نيابت دانسته
باشد و به جهت همين نيابـت تشـريك در قضـا اسـتبعادي     ولي امر است و در اختيار منوب عنه مي

در همين باره امام خميني در بيان لزوم  و حجيت تشـريك در قضـا   ). 177 :1408اردبيلي، (ندارد 
ند و معتقد است در مورد قضات مأذون كه مجتهد مطلق نيستند مانعي ندارد كه قضات متعدد باش ـ

  ). 67 ،3ج :1422(با مشورت عمل كنند 
اند به اين بيان كـه  از سوي ديگر قائلان به جواز قضاوت شورائي به اصالة الجواز نيز تمسك كرده

آنهـا  . شـود در صورت شك در حرمت يا اباحه اين نحوه دادرسي، اصل عدم حرمـت آن جـاري مـي   
اطمينـان بيشـتري اسـت و بـه دليـل       همچنين معتقدند كه اين طريقه در قضـاوت مـورد وثـوق و   

شود دقت بيشتري در ايـن طريقـه وجـود    گيرد و اتفاق نظري كه حاصل ميمشورتي كه صورت مي
بنابراين در يك ترسيم كلي، محل كلام در قضاوت مشترك يا شورائي ). 177 :1408اردبيلي، (دارد 

انعقـاد محكمـه قضـات بـا      جائي است كه بيش از يك قاضي براي بررسي منصوب شوند و به هنگام
حكم كنند و الّا نظر اكثريت فصـل الخطـاب    ،و اگر وحدت رأي پيدا كردند ننديكديگر تبادل نظر ك

پس ملاك صدور حكم اتفـاق نظـر   . دانسته شود و در هر حال نظر اقليت از اعتبار ساقط خواهد بود
  . پردازندمياكثريت افراد است كه در پي شور و مشورت با يكديگر به اظهار نظر 

  
   :نظر صاحب جواهر. 5

صاحب جواهر در بيان چگونگي قضاي مشترك، ميان وصايت و قضاوت در فرض تشريك بـه دليـل   
كننـد و  اينكه هر دو نوعي ولايت و سلطه هستند كه وصي و قاضـي در سـلطه ديگـران اعمـال مـي     

انگونه كه تشريك دو وصـي  اي كرده است؛ بنابراين همتشريك در هر دو نيز مانند هم است مقايسه
در امر ) 59، 40ج :1420(به معناي مشاركت در تنفيذ و موثر بودن آن در مقام اجراي وصيت است 
به تعبيري ديگر همانگونه . قضا نيز تشريك به معناي مشاركت در مقام انشاء حكم و صدور آن است
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باشـد و هـر يـك از آنهـا     كه درباب وصايت تصرف هر يك از دو وصي بدون رضايت ديگري نافذ مي
وصي كامل مستقلي هستند كه فقط در اعمال تصرف مشترك به همكاري دو وصي نياز است؛ ايـن  

يعني هر يك از قضات به تنهائي قاضي مسـتقلي   .نحوه اشتراك در مورد تعدد قضات نيز وجود دارد
به سبب تشـريك در  در واقع  .استهستند گرچه در مقام انشاء حكم و صدور آن محتاج به ديگران 

 ،شاهد بر اين مدعا اين است كه اگر يكـي از دو وصـي بميـرد   . باشدقضاء اصدار راي واحد ناقص مي
لذا احتيـاج بـه ضـميمه     .شودوصايت او ناقص نمي ماند وديگري همچنان به تنهائي وصي باقي مي

ائي و مشـترك ايـن   بنابراين مراد از قضـاوت شـور  . شدن وصي ديگر براي اكمال وصايت وجود ندارد
نيست كه دو قاضي در حال قضاوت، نيمي از رأي را صادر كند كه در مجموع در كنار يكديگر يـك  

بلكه مقصود آن  1.باشدچرا كه رأي امر بسيطي است كه قابل تجزيه نمي ،رأي كاملي را تشكيل دهد
بـه   ت مسـتقلاً است كه قضات متعدد در روند دادرسي با يكديگر مشورت كننـد و هـر يـك از قضـا    

با تبادل آراء، نظر اكثريت به عنـوان راي نهـايي قضـات اعـلام      استنباط مورد حكم بپردازند و نهايتاً
  .گردد
  

  :پاسخ به ادله مخالفان. 6
يكي از فقهاي حاضر شيعه كه به طور مبسوط به بحث حجيت قضاوت شورائي و مشترك پرداختـه  

قبول حجيت اين نحوه قضا به بيان ادلـه مخالفـان و   ايشان ضمن . عبدالكريم موسوي اردبيلي است
در پي تبيين و توجيه اين نظريه به رد دلايل آنان قائل شده است؛ دلايلي كه قائل به آن اسـت كـه   

اي از امور اضافيه ،دليل شرعي براي اين شيوه استنباط در قضا وجود ندارد و يا اينكه ولايت در قضا
ايشـان در  . مشخص دارد و تشريك در امور اضافي ممكـن نيسـت  است كه احتياج به طرف معين و 

پاسخ به دليل اول معتقد است كه واقعه تاريخي دارالندوه و قضيه حكميت در زمـان اميرالمـومنين   
همچنـين معتقـد اسـت در    . باشداي در صدور حكم ميبيانگر وقوع نظاير و امثال چنين طريقه) ع(

فرض بر اين است كـه هـر يـك از طـرفين دعـوي، شخصـي را       روايتي نظير مقبوله عمر بن حنظله 
بررسي و اظهار نظر كنند  ،كنند كه از طرف او نيابت دارد تا مجموع افراد در مورد دعويانتخاب مي

و در صورت اتفاق به متفق عليه عمل شود و در صورت عدم موافقت بر طبق ضوابطي كـه در مـتن   

                                                 
الجـواز و فاقـاً   و هل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة علي جهة الاجتماع علي الحكم الواحد؟ و جهان اقواهما  .1

للفاضل و ولده فيما حكي عنهما كما في الوصيين و الوكيلين، للاصل و لانهّ اضبط و اوثق للحكم، خصوصاً بناء علي ماهو 
نعم قد يمنع التشريك بينهما علي ارادة كون القاضي مجموعهما علي وجه يكون كل . الحق عندنا من أن المصيب واحد
ناع ذلك في جميع الولايات، بل هو كـذلك فـي الوكالـة ايضـاً لعـدم الوفـاء الادلـه فـي         واحد نصف قاض، بل الظاهر امت

 ) 59-60، 40ج :1420 نجفي اصفهاني،(مشروعية ذلك 
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از ايـن   ؛ده شود و اشكالي هم بر ايـن روايـت وارد نيسـت   يكي بر ديگري ترجيح دا ،روايت ذكر شده
كه منصوب از سوي طـرفين دعـوي   است جهت كه كسي بگويد مورد روايات اشاره به قاضي تحكيم 

است نه قاضي منصوب از طرف ولي امر؛ چرا كه هر دو قاضي منصوب و تحكيم از جهت مشـورت و  
 :1408اردبيلـي،  (ر نصب با يكديگر تفاوت دارنـد  گرچه از نظ ،صدور و نفوذ حكم با هم فرقي ندارند

همچنين خلط بين موضوعات خارجي حقيقي و موضوعات اعتباري منشـأ اشـتباه و تـوهمي    ). 181
 است كه بيان شده وگرچه تشريك از امور اضافي است و از باب توارد علت بر معلـول واحـد اسـت و   

اما اين سخن و دليـل در امـور    ،اشته باشدالاضافه وجود ددر امور ذات بايد يك طرف مشخص واحد
بـر اسـاس    ).181همان، ( استحقيقي صادق است و در محل نزاع ما كه امري اعتباري است ناتمام 

طوري كه وقـايع  همنعي براي تشريك در امور اضافي وجود ندارد؛ ب چرسد هينظر ميهآنچه گذشت ب
مـانع بـروز    ،ريقـه تعـدد قاضـي در صـدور احكـام     نمايد  و اعمال طتاريخي نيز جواز آن را تأييد مي

  .باشدساز اجراي هر چه بهتر عدالت مياشتباهات قضايي و زمينه
  

   :تقليد در قضا. 7
در طرح نظريه تعدد قاضي ممكن است مخالفان اين شبهه را مطرح كنند كه در فرض اجتهاد براي 

زند در واقع در شـبهات حكميـه هـر    پرداقاضي، قضاتي كه در مجمع قضا به انشاء و صدور حكم مي
ورزد و چون در اين صـورت هـر يـك از قضـات     يك بر طبق اجتهاد خود به انشاء حكم مبادرت مي

سبب تقليـد قضـات مجتهـد از     ،مجتهد ممكن است از آراي ساير قضات پيروي كند، در نتيجه اين
كال بايد گفـت مقصـود از   در جواب اين اش. يكديگر مي شود و طبق ادله، تقليد مجتهد جايز نيست

زيرا اساساً ماهيت  ،تعدد قاضي يا قضاي مشترك اين نيست كه قضات مجتهد از يكديگر تقليد كنند
بلكه بنا بر فرض اشتراط اجتهاد در قاضي، مقصود از قضاي مشترك، مشورت  .تقليد اين گونه نيست

ه همه فقهاي اماميه در بيان اضافه براين بايد گفت ك. و همفكري قاضي در بررسي مورد دعوي است
اي با اين توضيح كه عده. اندشرط اجتهاد در قاضي نظر واحدي ندارند و قضاوت مقلد را نيز پذيرفته

، 2ج :1405 ؛ ابـن سـعيد حلـي،   492  :1410؛ فاضل آبـي،  277، 3ج :1414طوسي، . ك.ر(از فقها 
بـه  ) 83، 2ج :1411 هيد اول،ش ـ و 64، 2ج :1414؛ شـهيد اول،  351، 2ج :1403 ؛ شهيد ثاني،77

از طرف ديگر فقهائي . داننداعتبار اجتهاد در قضاوت قائل هستند و قضاوت شخص مقلد را جايز نمي
؛ 17، 40ج :1420،نجفـي اصـفهاني   .ك.ر(انـد  نيز هستند كه اعتبار اجتهاد در قاضي را انكـار كـرده  

هر يك از ايـن دو  ). 117، 2ج :1371ميرزاي قمي،  و 517، 2ج :1419؛ نراقي، 89 :1408اردبيلي، 
رسد عمده دليلي كـه  اما به نظر مي ،اندگروه از فقها براي اثبات نظريه خود به دلايلي تمسك جسته

قائلان به اعتبار اجتهاد در قاضي به آن معتقدند اجماع است و در اين ميان ظاهراً نخسـتين كسـي   
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  . است) 227، 3ج :1414. ك.ر( شده است، شيخ طوسيامر كه قائل به اجماع در اين 
توان ادعا كرد كه اجماع در اشتراط اجتهاد در قضاوت ناكافي است و مشمول ايـن مـورد   اما مي

اند و حتي بـه جـاي واژه   شود چون بيشتر قدما ذكري از شرط اجتهاد در قاضي به ميان نياوردهنمي
نراقـي،  ( ود شامل قضاوت مقلد نيز گرددراند كه از اين نيز احتمال ميمجتهد از فقيه استفاده كرده

  ). 517، 2ج :1419
توان گفت اين اجماع مورد استناد اين فقها يك اجماع منقول اسـت و ايـن در   از سوي ديگر مي

چون حجيت اجماع به لحاظ كاشفيت آن از قول معصـوم   .استحالي است كه در حجيت آن بحث 
به جز همين اجماع، دليل و مدرك ديگري در  بديهي است اجماعي اين چنين است كه است و) ع(

داراي  تواند كاشـف و همچنين احتمال وجود مدرك نيز نرود، در غير اين صورت نمي ميان نباشد و
از ادلـه  . رسد اين اجماع يك اجماع مدركي است و اعتبـاري نـدارد  نظر ميبنابراين به. حجيت باشد

اند، آيات و رواياتي اسـت كـه مومنـان را از    ناد كردهديگري كه قائلان به جواز اجتهاد در قاضي است
آنان معتقدند كه دليـل اصـلي اعتبـار اجتهـاد در صـحت قضـاوت همـين        . داردعمل به ظن باز مي

زيـرا ظـن خـاص در حكـم      ،عمومات قرآني است و ظن مجتهد داراي اعتبار قطعي و اجماعي است
سنت داراي اعتبـار اسـت ولـي دليلـي بـراي      قطع است و در كنار ساير ظنون مانند ظواهر كتاب و 

  ). 386، 2ج :1404طباطبائي، (اعتبار ظن مقلد وجود ندارد 
اما بايد دانست كه آنچه مورد نهي شارع قرار گرفته عمل به غير حجت اسـت وگرنـه عمـل بـه     
مطلق ظن اگر حرام باشد فرقي ميان ظن مجتهد و مقلد وجود ندارد بنابراين ظن مقلد كـه همـان   

  .توي مجتهد اوست نيز حجيت داردف
اند مقبوله عمر بن حنظله اسـت كـه   دليل ديگري كه قائلان به جواز اجتهاد به آن تمسك كرده

ينظران الي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر فـي حلالنـا و   : فرموده است) ع(در آن امام صادق 
، 18ج :1414حـر عـاملي،   (م حاكمـا  حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته علـيك 

با اين استدلال كه اين روايت حاكي از شرط اجتهاد بـراي قاضـي اسـت و ادلـه تقليـد از آن       1).99
و » نظرفي حلالنا و حرامنا«و » من روي حديثنا«خروج تخصصي دارند چون آنان معتقدند فرازهاي 

ر حالي كه اين عبـارات بـر قضـاوت    د ،تنها شامل اجتهاد و علم قاضي مجتهد است» عرف احكامنا«
  چـون همـه ايـن     ،رسـد اما اين دليل نيز چنـدان قابـل قبـول بـه نظـر نمـي      . شودمقلد اطلاق نمي

عمل بر اساس ادله نامعتبر است و بيانگر آن است كـه   ازدادن قاضي  هاي مقبوله براي پرهيزعبارت
  . استوار باشد) ع(احكام مورد استناد قضات بايد بر اساس روايات اهل بيت 

                                                 
افكنـد و  كند و در حلال و حـرام مـا نظـر مـي    كنند كه حديث ما را روايت ميبه كسي كه در ميان شماست نگاه مي .1

 . امم رضايت دهيد كه به درستي من او را حاكم شما قرار دادهشناسد پس به آن حكاحكام ما را مي
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در مقبولـه عمـر بـن    » نظـر و معرفـت  «هاي از سوي ديگر ممكن است قايل بر اين شد كه واژه
بـه معنـاي اجتهـاد     شناسان واژه معرفـت لزومـاً  حنظله منطبق با اجتهاد نباشد، چون از منظر لغت

ز در فهم كه اين ني) 96، 5ج :1408طريحي،  .ك.ر(نيست و بر آگاهي و تأمل نيز اطلاق شده است 
باشد و ظاهر اخبار هم تنهـا بـر فهـم روايـات و عمـل بـه آن اشـعار دارد        قاضي مقلد هم محقق مي

  ). 9 ،12ج :1414محقق اردبيلي، (
به همـين مقبولـه اسـتناد     اي از فقها در مقام استدلال به جواز قضاوت مقلد،گذشته از آن، عده

مسلماً معناي حقيقي آن كه يك قطع  در مقبوله، اند و معتقدند منظور از عبارات علم و معرفتكرده
 :1371ميـزراي قمـي،   (باشد كامل است نيست زيرا چنين علمي را حتي مجتهد مطلق نيز دارا نمي

710(.  
  

   :راهبرد ديگر در اثبات مشروعيت تعدد قضات. 8
داشـت كـه   اي پنتوان تجزي در اجتهاد را بـه گونـه  اگر شرط اجتهاد را براي قاضي فرض كنيم، مي

مجمعي از قضاتي كه مجتهد متجزي هستند و هر يـك در يـك يـا چنـد بـاب حقـوقي متخصـص        
اي ديگر از راهبردهـاي نظـري و   توان گونههستند به انشاء و صدور حكم بپردازند و از اين منظر مي

ان تـو با توجه به گسترش جوامع و روابط انساني درون آن مـي . عملي نهاد تعدد قاضي را تبيين كرد
بر آن شد كه فرآيند بزهكاري در جرائم كيفري و همچنـين دعـاوي حقـوقي از پيچيـدگي خاصـي      

اي كه در اكثر اوقات يك نوع چندگانگي در تركيبي از دعاوي مختلف به گونه ؛برخوردار گشته است
لذا با تصور اين كه  قضات مجتهد متجزي در حوزه . شودحقوقي و كيفري در يك مورد مشاهده مي

توانند در رسيدگي به دعاوي، عـدالت قضـائي را شـاخص    خصص خود و در فرض تعدد آن بهتر ميت
  . توان حجيت اين شيوه قضاوت را اثبات كرددادرسي قرار دهند به راحتي مي

هوما يقتدر به علي استنباط بعـض  «آقا ضياء عراقي در بيان اثبات اين مهم، تجزي در اجتهاد را 
در اين باره و در اثبات حجيـت  . داندمي) 221 :1371( »وظايف الفعليه العمليةالاحكام الشرعيه و ال

هـاي خـود   اند و در كتابقول به تجزي در اجتهاد را پذيرفته ،بيشتر علماي شيعه تجزي در اجتهاد،
، 30ج :1420،؛ نجفـي اصـفهاني  375، 3ج :1382محقق دامـاد،   .ك.ر(اند آن را قول مشهور دانسته

 از سوي ديگر نيز .)427، 2ج :1412؛ آخوند خراساني، 583 :تا؛ حكيم، بي224 :1371؛ عراقي، 40
اند كه ملكه اجتهاد يـك مفهـوم بسـيط و    مخالفان تجزي در اجتهاد با طرح يك شبهه اشكال كرده

غيرقابل تجزيه است و بنابراين قابليت تجزيه شدن را ندارد و در نتيجه تجزي در اجتهاد قابل اثبات 
اما در پاسخ به اين اشكال بايد گفت مفهوم تجزي در اجتهـاد، تجزيـه در ملكـه نيسـت كـه       .نيست

الـدين،  شـمس (تجزي در موضوع اجتهـاد اسـت   گفته شود ملكه غيرقابل تجزيه است؛ بلكه منظور، 
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1998: 147 .(  
دليل نقلي قائلان به تجزي در اجتهاد، مشهوره ابي خديجه است كه  ترينرسد عمدهبه نظر مي 

بنگريد به فردي از خود كه چيـزي  «: فرمايدمي) ع(در آن احمدبن عايذ روايت كرده كه امام صادق 
بين خود بگماريد كه من او را قاضي شما قرار دادم پس محاكمـات   او را در ،دانداز قضاياي ما را مي
ولكن انظروا الي «مورد استناد بر تجزي در اجتهاد در اين روايت، فراز  ظاهراً 1.».خود را نزد او ببريد

يعني در واقع هر كس بر بخشي از احكـام آگـاهي داشـته     است؛ »رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا
توان دريافت كه قضاوت قاضي متجزي نيز حجيت دارد ارد بنابرين از اين نيز ميباشد حق قضاوت د

و حتي فراتر از اين فقهايي همچون محقق اردبيلي، دلالت اين روايت را بر تجزي در اجتهاد و فتوي 
از سوي ) 7، 12ج :1414محقق اردبيلي، (داند و همين طور تجويز قضاوت براي مجتهد متجزي مي

بـا ايـن اسـتدلال كـه      .اندفان تجزي در اجتهاد نيز به مقبوله عمربن حنظله استناد كردهمخال ديگر،
چون در اينجا جمع مضاف  ،بايد به همه احكام شرعي دانا باشد) بر فرض ثبوت اجتهاد در او(قاضي 

  . شودمفيد عموم است و همه احكام الهي را شامل مي) احكامنا(
انـد  همه احكـام رامـدنظر قـرار داده   » احكامنا«ن به اين كه از توان گفت استدلال مخالفااما مي
 ،در مقام بيان اينكه مجتهد بايد تمام يا بخشي از احكـام را بدانـد نيسـت   ) ع(زيرا امام  .ناتمام است

در واقـع كسـي كـه    . كه در مقام بيان اين است كه متعلق معرفت مجتهد بايد احكام الهـي باشـد  بل
  كنـد و در حـلال و حـرام آن بنگـرد و آن دو را بشناسـد قاضـي اسـت و        حديث اهل بيت را روايت 

محقـق اردبيلـي،   (اگرچه مجتهد در همه احكـام هـم نباشـد     .تواند به صدور حكم مبادرت ورزدمي
رسد حتـي اگـر   به نظر مي ،با بررسي دلايل مخالفان و موافقان تجزي در اجتهاد ).10، 12ج :1414

توانيم مشهوره ابي خديجه را به جهـت  يم عمر بن حنظله نپذيريم، هم تجزي را در مضمون مقبوله
منتظـري،  ( شمول معنايي آن مخصص مقبوله بدانيم و از اين راه تجزي در اجتهـاد را ثابـت كنـيم   

  ).177، 2ج :1371
  

   :ماهيت حكم قاضي. 9
فـرض   در صـورت (اگر بپذيريم مجتهد در فرآيند استنباطي خود در پي رسيدن بـه فتـوي و حكـم    

 ،كه اگر چه اين دو حاصل استنباط مجتهـد اسـت   گفتتوان مي ،است) پذيرش اجتهاد براي قاضي
آنچه در اصـطلاح فقهـا از مفهـوم    . اما بين اين دو به لحاظ اعتباري و از حيث اثر تفاوت وجود دارد

                                                 
ايـاكم عـن   ): ع(روي احمدبن عايذ عن ابي خديجه سالم بن مكرم الجمال قال ابوعبـداالله جعفـر بـن محمدالصـادق      .1

ي جعلته قاضيا يحاكم بعضكم الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا فجعلوه بينكم قاضيا فانّ
 .)3216ح  ،3، 3ج :1413شيخ صدوق، (
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ز فتـوي  صاحب جواهر معتقد است كه ظاهر مراد ا 1.باشد اخبار از حكم خداوند استفتوي مراد مي
عبارت است از اخبار از خداوند به حكم شرعي كه متعلقش كلي باشد مانند قول به نجاست ملاقـي  

، 40ج :1420 نجفي اصـفهاني، (خمر اما انشاء، نافذ كردن از سوي حاكم و در مورد خاص مي باشد 
لـي ايـن در   و ،به اين معني كه مجتهد در مقام افتاء به دنبال اخبار از حكم شرعي كلي است). 100

  ). 25 :1998شمس الدين، (حالي است كه حكم در باب موضوعات مطرح مي شود 
توان دريافت كه عمده دليل آن سيره عقلا همچنين از تحقيق در باب حجيت ادله فتوي نيز مي

باشد و از شريعت مقدس اسلام نيز دليلي بر رد اين بنـاي عقـلا نرسـيده    است كه از امور فطري مي
بر همين اساس، آخوند خراساني نيز جواز تقليد و رجوع جاهل به عـالم را  ). 17  :تاي، بيخوئ(است 

داند و عقيده دارد كه اثبات اين نيازمند دليل نيست و ايـن اصـل تـابع تقليـد     في الجمله فطري مي
ز امام خميني نيز دليل بر جـوا ). 435، 2ج :1412(نمي باشد و الّا موجب دور و تسلسل خواهد بود 

  اي كـه مـردم را تشـويق بـه رجـوع بـه عـالم        داند و ادله نقليهرجوع جاهل به عالم را بناي عقلا مي
از ). 508، 2ج :بي تا(است  همه را ارشادي دانسته و معتقد است تنها دليل همان بناء عقلا ،كنندمي

فقيـه در   اي از نويسندگان مدعي هستند كه حكم حاكم موضـوعيت دارد و فتـواي  همين روي، عده
اي است كه كلي است و بر آن رسيدن به حجت شرعي طريقيت دارد چون فتوي يك قضيه حقيقيه

تـوان گفـت مـوارد    اما همان طور كه خواهد آمد مي). 21 :2005حكيم، (شود افراد متفاوتي بار مي
عي توان مدبه همين جهت مي ،زيادي وجود دارد كه حكم قاضي در شرايط مختلف قابل نقض است

توان به ماننـد فتـوي بـراي آن قائـل بـه      شد كه حكم قاضي موضوعيت و خصوصيت تام ندارد و مي
  گذشـته از ايـن بـه نظـر     . طريقيتي شد كه هدف آن كشف و رسيدن به حجت شـرعي الهـي اسـت   

همواره به اجتهاد در فـروع ديـن و صـدور    ) ع(رسد فقهاي اسلامي حتي از دوران حضور معصوم مي
انـد و ايـن دو در طـول    پرداختهن به صدور فتوي در نزاع و دعاوي بين مترافعين ميحكم و همچني

توان گفت كه ادله حجيت رجوع عالم مي از همين روي،. اندتاريخ اجتهاد شيعه از يكديگر جدا نبوده
مشمول ادله باب قضا و حكم كه بر معيار بناي عقلا و در جهت رسيدن بـه   ،در باب فتوي ،به جاهل

توان گفت تنها از حيث اثر بين فتوي و حكم تفاوت وجود دارد باشد و ميشرعي است نيز مي حجت
  .و ماهيت اين دو با هم متفاوت نيست

  
  

                                                 
الفرق بين الفتوي و الحكم أن كلاهما منها عن اخبار عن حكم االله تعالي يلزم المكلف اعتقاده من حيـث الجملـة، ان    .3

جتهاديـه، و  الفتوي مجرد اخبار عن االله تعالي بان حكمه في هذه القضيه كذا والحكم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الا
 .)320، 1ج :تابي ،شهيد اول(مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش . غيرهامع تقارب فيها
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   :دايره الزام حكم. 10
  انـد  در طول تاريخ فقه شيعه، فقهـا همـواره منصـب زمامـداري مسـلمين را نيـز بـه عهـده داشـته         

ه براي فقيه جامع الشرايط سه منصب افتاء، حكومت و ولايت تا آنجا ك). 115 :1998الدين، شمس(
، 1ج :تـا شـهيد اول، بـي   و 340، 1ج :تـا انصاري، بـي . ك.ر(اند تصرف در اموال و جانها را ذكر كرده

همگي بـر   ،؛ با اين مبنا آنان در فرضي كه فتواي يك فقيه با حكم فقيه ديگر در تعارض است)214
اي كه گاهي يك فقيه به گونه ؛يا فتواي مجتهد ديگر اتفاق دارند عدم نقض حكم حاكم توسط حكم

كند كه آن فتوي در حق خود او و مقلدينش حجت است و هـيچ گـاه قابـل نقـض     فتوائي صادر مي
كند كه ايـن فتـوي متعلـق بـه امـر      اما گاهي يك مجتهد فتوائي صادر مي. توسط فقيه ديگر نيست

م در مقام ولايت در اين باب حكم دهد؛ قول مشهور فقها اين اگر حاك در اين صورت،. حكومت است
است كه حكم حاكم الزام آور و واجب الاتباع است تا جائي كه فقها معتقدند در زمـان غيبـت امـام    

ولايت به فقيه عادل جامع الشرايطي داده مي شود كه صالح بر ولايت بر مسلمين است و قيـام   ،)ع(
 ،ي عادل واجب كفائي است و اگر يكي از آنان تشكيل حكومـت داد براي تشكيل حكومت براي فقها
همچنين سيد محمد كاظم يزدي ). 465، 2ج :1415امام خميني، (اطاعتش بر ديگران واجب است 

 :1415( »حكم الحاكم الجامع الشرايط لايجوز نقضه و لو لمجتهـد الآخـر  «: در اين باره معتقد است
امـا   ،رسد كه دايره الزام حكم حاكم نامحدود اسـت ه اول به نظر ميبنابراين در نگا). 57، مسأله 1ج

بايد دانست كه اين وسعت الزام حكم حاكم درجائي است كه متعلـق بـه شـئون ولايـت و حكومـت      
اين شامل حكم در مواردي كه در جهـت   و )38  ،3ج  :1906؛ تبريزي، 275 : 2005حكيم، (باشد 

از طرفي برخي فقها اساساً ادله جـواز قضـا را   . شودجود دارد نمياختلاف بين مترافعين و رفع نزاع و
دانند و همان طور كه گفته شد موارد متعددي وجود دارد كه حكم قاضـي قابـل   از توابع ولايت نمي

كه اين نيز بيانگر تفاوت مفهوم اعتباري حكم حاكم در مقام ولايت و حكم قاضي در  ،باشدنقض مي
  . مقام رفع خصومت است
 ،توان بر اين نكته نيز تأكيد كرد كه در اقوال فقها عموماً در باب صفات حاكمگذشته از اين، مي

عبارت حاكم جامع الشرايط آمده است كه به معناي شرايط جامع براي ولايـت و همچنـين اجتهـاد    
 بنابراين در فرضي كه ثبوت اجتهاد براي قاضي بـه اثبـات نرسـد، پـذيرش ايـن دليـل را نيـز       . است

شايد از همين دليل الزام حكم حاكم در مقام ولايت باشـد كـه در توجيـه آن بـه     . كندتر ميمشكل
اشاره شده است كه به واحد بودن امام در مقام ولايت تأكيـد دارد و تعـدد آن را نپذيرفتـه     1رواياتي

                                                 
قلت يكون امامـان؟  . تكون الارض ليست فيها الامام ؟ قال لا ) ع(قلت لابي عبداالله : در صحيحه حسين بن ابي العلي .1

فان قيل فلم لايجوز ) ع(من قوله : در علل الشرايع آمده است و يا) 178، 1ج :1413 ،كليني(قال لا الاّ واحدهما صامت 
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ت و رسد كه اين روايـات در بيـان واحـد بـودن حـاكم مربـوط بـه شـؤون ولاي ـ        اما به نظر مي .است
البته بايد . باشدزمامداري است و تعميم مناط آن به حكم حاكم در مقام فصل خصومت نادرست مي

از حوصله اين مقـال خـارج اسـت و مجـالي      ،متذكر شد كه تفصيل اين بخش و تمايز دقيق اين دو
  . طلبدمستقل و مبسوط در باب ادله ولايت فقيه مي

  
  :محدوديت الزام حكم قاضي. 11

ز فقها با بيان اينكه ماهيت حكم قاضي عبارت است از الزام بر خلاف آنچه كه تكليف شرعي اي اعده
يعني حتي مخالف قاعده اولي باشد معتقدند قاعده ايـن اسـت كـه     ؛محكوم عليه اقتضاي آن را دارد

نبايد بر حكم حاكم ديگر ترتيب اثر داد زيرا وقتي به وسيله حكم حاكم اول  نقض آن جايز نيست و
بنـابرين در جـائي كـه نظـر اجتهـادي      . اعاده آن نياز به دليل دارد ،خصومت و نزاع خاتمه پيدا كرد

توان حكم به جواز نقض حكم حاكم اول نمود بلكه حاكم حاكم دوم با حاكم اول اختلاف داشت نمي
م و دليل عدم جواز نقض حكم حاك) 54 :1363آشتياني، (دوم موظف به ابرام حكم حاكم اول است 

اي نيز با تعبيري ديگر معتقدند حتي عده .)همان(اند موجب عسروحرج دانسته را اختلال در نظام و
چه آن دو فصل مثـل هـم باشـند و چـه بـا يكـديگر در        ،كه يك نزاع قابليت براي دو فصل را ندارد

رشـتي،  (مانند اينكه در تكوينيات امور متصله قابليت براي دو فصـل شـدن را نـدارد     .تعارض باشند
1410: 107 .(  

معتقدند اگر به  ،اما با اين وجود همين فقها ضمن پذيرفتن جواز نقض و تجديد نظر حكم قاضي
قطع معلوم شود حكم حاكم مخالف حكم واقعي الهي است و در جائي كه حكم صادره مخالف دليل 

به نحو قصـوري يـا   معتبر در نزد همه فقها باشد و همچنين در صورتي كه خطا در اجتهاد حاكم يا 
اين تا جايي اسـت كـه حتـي فقهـائي     ). همان(تقصيري معلوم شود بايد حكم قاضي اول نقض شود 

و ابـن  ) 75 :1410(، محقـق حلـي   )260 :1409(، علامه حلي )388، 2ج :1413(نظير شهيد ثاني 
د نقـض  بر اين باور هستند كه اگر حكم قاضي مخالف با دليل قطعي شرعي باش) 599 :1406(براج 

بلكـه   ،اند و نقض حكم را نـه توسـط قاضـي ديگـر    حتي برخي فراتر از اين رفته. باشدآن واجب مي
تواند به آنچه علم دارد حكم نكند دانند و معتقدند قاضي ميتوسط خود قاضي صادر كننده جايز مي

خمينـي،  (ابد و دعوي را به دادگاه ديگر ارجاع دهد و آنگاه خود به عنوان شاهد در محكمه حضور ي
توان نتيجه گرفت حكم قاضي به رغم تعريف الزام آوري كه فقهـا  بنابراين مي) 8 ، مساله2ج :1402

بلكه صرفاً زماني ترتيـب اثـر بـر     ؛براي آن قائلند، موضوعيت تام ندارد كه در هر حال الزام آور باشد
                                                                                                                        

أن يكون في الارض امامان في وقت واحد أو اكثرمن ذلك؟ قيل لعلل كثيرة منها أن الواحد لا يختلف فعلـه و تـدبيره و   
   .)254، 1ج :1386(الاثنين لا يتفق فعلهما و تدبيرهما 
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توان نتيجـه گرفـت در   بنابرين از اين مي. طبق آن واجب است كه مخالف حجت شرعي الهي نباشد
پردازند ممكن است هر يك از قضات در روند دادرسي به جرح مجمعي كه قضات به صدور حكم مي

و تعديل نظر قاضي ديگر مبادرت ورزند ودر نهايت نظر نهايي كه محصول همفكري همه آنان اسـت  
  .  به عنوان راي دادگاه انشاء شود

  
  :)اتمسلك طريقيت امار(حجيت تعدد قضات . 12

مسـلك طريقيـت    ،را از مقوله ظن بپنداريم) در فرض اجتهاد براي او و عدم آن(اگر استنباط قاضي 
در واقع نوعي استكشاف است و قاضي در صـدد طلـب و تحصـيل     ،امارات و قول به تخطئه، قضاوت

از  ها گاهي كشف از واقع دارند و گاهي كاشفيت آنهـا آيد كه اين كاشفكاشف از حكم شرعي بر مي
ها به جهت اينكه طريقي اما بنابر جعل شارع و تأييد او اعتبار اين كاشف. واقع براي ما معلوم نيست

 ،زيرا عمل بر طبق ظن عبارت است از استناد به ظن ،شودحجت محسوب مي ،به سوي واقع هستند
يق الي الواقع لذا ظن از آن جهت كه طر .در مقام عمل و التزام به اينكه موداي ظن حكم الهي است

در ). 182، 1ج :1392حكـيم،  (حجت شرعي است نه اينكه ظن به مـاهو ظـن حجـت باشـد      ،است
طريقيت و كاشفيت ظن است كه موجب شده به منظور رساندن مكلف به حكم الهي در حالي  واقع،

بنابراين غايت قضاوت، دستيابي به حجت شرعي از . كه جهل به حكم واقعي وجود دارد حجت باشد
امام خميني نيز مبنـايي بـراي حجيـت امـارات     . شودباب طريقيت و به عنوان استكشاف مطرح مي

 ،اند، به اعتقاد ايشان عمل به طرق و امارات از باب جانشين شدن آنها به جاي قطـع نيسـت  برگزيده
ات خردمندان به امـار  ،بلكه مبناي آن بناي عقلا است و حتي اگر قطع و علم هم وجود نداشته باشد

در واقع اين رويه خردمندان، براي رعايت . نمايند و شارع مقدس اين بنا را امضا كرده استعمل مي
در هـر  ). 112، 2ج :1422سـبحاني،  (مقاصد عقلائي مصلحت و عدم هرج و مرج در جامعـه اسـت   

 بنـابراين در  .هر مبنائي كه در اثبات حجيت امارات برگزيده شود، نـافي طريقيـت آن نيسـت    حال،
توان به مكشوف عنه واحدي بهتر ميصورت تعدد طرق اكتشاف حجت شرعي در فرض تعدد قضات 

  . تلقي گردداي قابل اطمينان تر نيز طريقهاين روش دست پيدا كرد و چه بسا 
يكي ديگر از فروعاتي كه در اينجا مي توان مطرح كرد بحث حجيـت و اعتبـار علـم قاضـي بـه      

غالب فقيهان گذشته و معاصر نظرات خـود را پيرامـون   . اب قضا استعنوان يكي از طرق اكتشافي ب
  اند و بيشـتر فقهـاي اماميـه نيـز اعتبـار علـم قاضـي را در اثبـات دعـاوي و جـرايم           آن مطرح كرده

برخي از فقها معتقدند محل بحث در حجيت علم قاضي تنها يقين و اعتقاد قاطع كه بـر  . اندپذيرفته
بلكه اين بحث شامل علم عـادي و سـكون    ،وجود نداشته باشد نيست اساس عقل احتمال خلاف آن
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رسد كـه علـم   بنابراين به نظر مي 1.گرددرود نيز مينفس كه بر اساس عادت احتمال خلاف آن نمي
در باب قضاوت حسي بودن آن است به اين معنا كه در دادگاه تبـديل بـه    ،مورد نظر فقهاي اسلامي

كه در صحنه محاكم تبديل به علم بديهي براي همگان گردد و براي هاي قطعي و حسي شود قرينه
ثـاني،   شـهيد . ك.ر(همچنين برخـي از فقهـا   ). 63 :1378شاهرودي، (ديگران نيز قابل اثبات باشد 

ــد كــه دليــل ) 235، 1ج :1414طوســي،  و 389، 2ج :1404؛ طباطبــائي، 12، 2ج :1413 معتقدن
پس با ايـن فـرض كـه    . تر استكشف از واقع در علم قوي حجيت بينه كاشفيت آن از واقع است اما

مراد از آن سكون نفس ودستيابي به  علم در واقع يك طريق و اماره براي رسيدن به حجت شرعي و
هاي حسي است در شرايطي كه چند قاضي با مشورت يكديگر به دادرسي مشغولند اين علـم،  قرينه
  . دي در روند دادرسي وجود داردشود از وقتي كه قاضي واحتر حاصل ميراحت
  

  :گيرينتيجه. 13
دادرسي عادلانه در اسلام به مانند نظام هاي حقوقي ديگر بـه عنـوان اصـلي تـرين ركـن سياسـت       

دعـاوي    رسـيدگي روش هائي كه در آداب قضا در اسلام براي كشف جرم و . رودقضائي به شمار مي
نهاد تعدد قاضي به . ه مسائل قضايي و دادرسي استشود همه نشانگر نگاهي نوين ببه كار گرفته مي

تـر دعـاوي حقـوقي و    تواند به بررسـي دقيـق  آئين دادرسي مي هاي سودمند درعنوان يكي از روش
تواننـد  پردازنـد مـي  قضاتي كه با مشورت يكديگر به استنباط و اصدار حكم مـي . كيفري كمك كند

آيـد را جبـران كننـد و در نهايـت بـه      پيش مي خطاهايي كه در حين دادرسي براي هر يك از آنان
هائي كـه اسـلام در بـاب    روش. صدور حكمي عادلانه كه محصول مشاركت همه آنهاست منجر شود

همـه بـه    ،آداب قضا براي رسيدگي به دعاوي حقوقي و همچنين اكتشاف جرايم وضع كـرده اسـت  
منظور از وضع آن دسـتيابي بـه   نوعي طريقي براي رسيدگي عادلانه به اين دعاوي است؛ هدفي كه 

رسد به نظر مي. به منظور كشف حقيقت مورد دعوي است هاي حسي براي قاضي و سايرين وقرينه
اي است كه بر واحد بودن حاكم در مقام ولايت است كه عمده دليل مخالفان اين نحوه قضاوت، ادله

لايـت در شـؤون حكومـت و    اما بايد دانست كـه ايـن ادلـه مخصـوص و     .گرددشامل قضاوت نيز مي
زمامداري است و شامل قضاوت به معني اخص آن و در جهت رفع ترافع و خصومت ميان افراد نمي 

از سوي ديگر مي توان گفت اگر ماهيت حكم قاضي را از مقوله ظن بپنـداريم چـه قاضـي در     .گردد
مجتهـد خـود    مقام مجتهد باشد و طبق ظن خود عمل كند و چه در مقام مقلد باشد و طبـق ظـن  

. در هر دو حال بر طبق مبناي مختار طريقيت امارات حجت است و جنبه كاشـفيت دارد  ،عمل كند
                                                 

، 40ج :1420 ،صـاحب جـواهر  (تقاد القاطع و لو من تكثير الامارات من العلـم  إن الظاهر ارادة الاعم من اليقين و الاع .1
92(.  
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رسد نحوه دادرسي تعدد قضات بهتر از رسيدگي توسط قاضي واحد حال در اين طريقيت به نظر مي
.در نيل به عدالت كارساز باشد
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